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 چکیده 

گردد و موجب خلط فاحش  عدالتی و تبعیض منتهی میوضوح به بیجهت که بهشده است. رشوه به قضات ازآنهای شرعی در فقه امامیه شمردهترین حرامرشوه به قضات، یکی از مهم

تواند به رشوه به قضات مرتبط گردد، هدیه به قاضی است. یک سؤال مهم در میان فقها این  شده است. از سوی دیگر، بحث دیگری که میشود، در فقه امامیه ممنوع اعلامحق و باطل می

ها را بتوان تحت شمول یک قاعده آورد و آن اینکه، چنانچه هدف و  رسد همه آناست که آیا هدیه به قضات نیز عنوان رشوه دارد؟ در این مورد، اقوال فقها مختلف است لیکن به نظر می

اعطای هدیه،  دهی به قاضی باشد، هدیه اعطایی نیز عنوان رشوه و رشاء خواهد داشت و بدین ترتیب، همان احکام نسبت به راشی اجرا خواهد شد. علاوه بر  وهقصد و نیت از اعطای هدیه، رش

یز همانند حکم هدیه به اوست. نکته دیگر اینکه هر  معامله با قاضی به قصد رشاء نسبت به وی نیز مصداق دیگر رشوه به قضات در فقه امامیه محسوب شده است و بنابراین حکم این مورد ن 

عنوان جرم خاص، مورد جرم انگاری افتراقی و ویژه  عنوان یک جرم علیه عدالت قضایی کیفری در گفتمان حقوقدانان مطرح هستند لیکن متأسفانه، تاکنون بهدو رفتار)هدیه و معامله(، به

 این، نقص بزرگی برای نظام حقوقی کشور ماست.  اند کهدر نظام حقوقی کشور ما قرار نگرفته
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Gift to the judge and deal with him and inclusion of bribes sentences toward it in Imamieh's 

jurisprudence 

 

Abstract 
Bribes to judges are one of the most important legal harm in the jurisprudence of Imam. Bribes have been banned in the 

jurisprudence of the jurisprudence of the judges that clearly lead to injustice and discrimination. On the other hand, another 

discussion that can be linked to the judges is the gift to the judge. An important question among jurists is whether the gift to 

judges also bribed? In this case, the jurists are different, but they seem to be able to bring them under a rule, and that, if the 

purpose and intention of the gift from granting the gift, a grant gift will also be the title of bribes and regrets. Thus, the same 

sentences will run against Rachy. In addition to granting gifts, the transaction with the judge in the intention of the regrets is 

also considered to be a bribe for judges in the jurisprudence of Imam, and therefore the ruling of this case is also the same as 

the gift sentence. Another point is that both behaviors (gifts and transactions) are considered as a crime against criminal judicial 

justice in the lawyers' discourse, but so far, so far as a particular crime, the differential crime is not subject to the legal system 

of our country, which is a great defect. For the legal system of our country. 

Keywords: Gift to judges, deal with judges, sputum right and void, discrimination, crimes against judicial justice, 
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 مقاله  متن

گیر بشر بوده و  الایام، دامنترین بلاهای بزرگی که از قدیمیکی از مهم

بوده مواجه  آن  با  امروز  به  تا  رشوهاکثر جوامع  رشوهاند،  و  و دهی  گیری 

رشوه خواهی یا اصطلاحاً همان رشاء و ارتشاست. شیوع این پدیده، یکی  

بزرگ رشوهاز  است.  اجتماعی  عدالت  اجرای  موانع  سبب ترین  خواری 

شود که قوانین که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف و یا حداقل  می

همگان باشد به سود مظالم و طبقات نیرومند به کار بیفتد. بدیهی است 

اگر باب رشاء و ارتشاء گشوده شود، قوانین، نتیجه معکوس خواهند داد  

قوانین،  زیرا اقویا هستند که قدرت بر پرداختن رشوه دارند و در نتیجه،  

حقوق ضعفا  ها برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز بهای در دست آنبازیچه

خواهد شد. به همین دلیل، اگر در هر اجتماعی، رشوه نفوذ کند، شیرازه  

عدالتی و تبعیض  در همه پاشد و ظلم و فساد و بیآن اجتماع از هم می

میسازمان نفوذ  باقی  ها  نام  یک  جز  چیزی  عدالت،  و  قانون  از  و  کند 

خواری یکی از بارزترین مصادیق اکل  ماند. در دین اسلام، پدیده رشوهنمی

شدت، نکوهیده و مستوجب سرزنش است و یکی از مال بباطل است و به

ها در اسلام که ترین حوزه شود. یکی از مهمگناهان کبیره نیز محسوب می

رشوه رشوهپدیده  و  بهدهی  آن،  در  اعلام گیری  ممنوع  حوزه شدت  شده، 

قضاوت و در ارتباط با شغل قاضی است. یک نکته مهم این است که زشتی 

لای عبارات و ظواهر فریبنده  شود که این هدف شوم در لابهرشوه باعث می

الزحمه و ... پنهان شود و ارتکاب یابد.  ازجمله هدیه، انعام، شیرینی، حق

ولی روشن است که کاربرد این تعابیر و الفاظ ظاهراً مشروع و قانونی در  

مقام رشوه، همان حکم رشوه را دارد. جالب است که ممنوعیت این قبیل 

به نیز  قضاوت  شغل  و  قضات  با  ارتباط  در  و  رفتارها  تأکید  مورد  شدت، 

به اسلامی  فقهای  قاطبه  اعتقاد  به  است.  امامیه، تصریح  فقهای  ویژه 

عی و مصداق اکل گیری با هر لفظ و ظاهری، حرام شردهی و رشوهرشوه 

گیری، اساساً در ادبیات حقوق کیفری، دهی و رشوهمال بباطل است. رشوه

یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و یا بنا بر تعبیر برخی، یکی  

ترین مصادیق فساد اداری و سازمانی است و فرض بر این است که از مهم

انتظام حاکم بر ادارات و سازمانارتکاب این جرم، به ها را  شدت، نظم و 

ویژه منتهی به ضد عدالت و تبعیض بلا وجه میان  کند و بهدار میخدشه 

می بهشهروندان  و  میشود  سیستمراحتی  به  عمومی  اعتماد  های  تواند 

 اداری و سازمانی و حکمرانی را نقض و پایمال نماید.  

طور خاص، رشوه به قضات، ممنوع  طور عام و در فقه امامیه به در اسلام به 

تواند شناخت و درک نسبت به شده است و بررسی این موضوع میاعلام

این پدیده را تعمیق بخشد. یکی از مباحث مرتبط با رشوه در ابواب فقه 

خیر؟  یا  است  رشوه  نیز  قاضی  به  هدیه  اعطای  آیا  که  است  آن  امامیه، 

منظور تحلیل این مقوله و دیگر مقولات مرتبط با رشوه، در این نوشتار، به

مشابه،   مفاهیم  و  ارتشاء  و  رشاء  مفهوم  بررسی  ضمن  است  شده  سعی 

های قضایی و نسبت به قضات رویکرد فقه امامیه به این مسئله در سیستم 

بررسی شود. همچنین مقوله رشاء و ارتشاء در سیستم قضایی و نسبت به 

شود یا  ضات و نیز بحث اعطای هدیه به قضات که آیا رشوه محسوب میق

 خیر، موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  

 مروری بر مفهوم رشوه، رشاء و ارتشاء و مفاهیم مرتبط     -1

معنای کود و   به  ناقص واوی  اصطلاحاً  اسم مصدر و  لغوی، رشوه،  ازنظر 

خاشاک یا طناب است. رشاء از مصدر یرشی به معنای رشوه دادن و ارتشاء  

مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه است. 

مرتشی  افتعال،  باب  در  و  راشی  مجرد،  ثلاثی  باب  در  آن،  فاعل  اسم 

( از حیث لغوی، رشوه چیزی است که  1338،  18، ج  1383است.)دهخدا،  

شود تا کاری را برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق به کسی داده می

کسی را ضایع کند و یا حکمی را برخلاف حق و عدالت صادر کند.)عمید،  
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ج  1364 مهم529،  1،  از  یکی  ارتشاء  مصداق (  در ترین  فساد  های 

ارتشاء سازمان نیز همان  اخص  معنای  در  فساد  گاه  و  است  ادارات  و  ها 

افتعال در معنای مطاوعه و برای گرفتن دانسته می ارتشاء در باب  شود. 

یا مال به  کاربرده میالرشاء بهرشوه  ارتشاء، رشاء است که  برابر  شود. در 

آیا می اینکه  یا  معنای رشوه دادن است. در  اقتصادی  را جرم  توان رشاء 

فساد دانست؛ باید قائل به نقش استقلال یا وابستگی رشاء شد. در نقش  

به رشاء  ایجاد  استقلال،  اقتصادی  روابط  و  اداری  امور  در  خللی  تنهایی 

،  کند و صرف ارائه پول یا هر چیز دیگری که مصداق مال الرشا باشدنمی

کند ولی در  هیچ تهدیدی برای امنیت روابط اداری و اقتصادی ایجاد نمی

نقش وابستگی، رشاء جرمی است که با ارتشاء ملازمه دارد و درواقع این  

اند و اگر رشاء نباشد، ارتشایی نیز نیست و اگر کارمند  دو به هم وابسته

بود. پس   نیز در کار نخواهد  مرتشی نشود، رشایی  و  دولت رشوه نگیرد 

حال پایه و موازی ارتشاء، رشاء نیز در زمره جرائم اقتصادی است. بااینهم

رسد که رشاء را بتوان جرم اقتصادی دانست؛ زیرا فاصله رشاء به نظر نمی

جرم  زمینه  تنها  جرم  این  اساساً  و  است  زیاد  اقتصادی  تهدیدهای  با 

 (  49، 1383سازد.)اسلام پورکریمی، اقتصادی را فراهم می

تنها راهی برای تحقق رشوه پردازی و تشویق که ارتشاء خود نه راستی به

های غیرقانونی است، بلکه هیولای مخوف سلامت اداری  عموم به پرداخت 

سمی ارتشاء  است.  اقتصادی  حال ­و  همان  در  و  اقتصادی  جرم  ترین 

توسعه هاست. حتی ارتشاء در بسیاری از کشورهای درحال ترین آن شایع

به هرچند  و  نیست  قبح  دارای  ایران  آن مانند  انگاری  جرم  برای  ظاهر 

گیرد ولی ارتشاء چیزی در نوسان و پویایی است. هایی صورت میتلاش

تواند جای آن را اگر مال الرشا را وجه و هر چیز مالی بدانند، خدمات می

شود. بگیرد. اگر خدمات هم ممنوع گردید، روابط جنسی پیش کشیده می

ای برای تقاضا  تواند بهانهیز ممنوع گردد، ایجاد رابطه نسبی میاگر این ن

از کارمند برای انجام یا عدم انجام کاری گردد و به این نحو هزاران کار  

تواند هر کارمندی را در عملکرد خود تحت تأثیر قرار دهد که مال یا  می

به فرهنگ  ارتشاء وابسته  از  یارای آن نیست. پس بخشی  را هنر و  پول 

ها، کار باید  هاست. در برخی فرهنگکشورها حتی دایره زبانی و لغوی آن 

چنان روابط داشت انجام شود و در برخی کشورها آنراستی و بدون چشمبه

مالی و اداری مبهم و مسموم است که انجام سر موعد کار از جانب کارمند  

رینی،  گردد. حتی اصطلاحات زبانی مانند شیسبب ایجاد منت و توقع می

ازاین  مواردی  و  دعا  التماس  عیدی،  زیرمیزی،  معنای انعام،  دست همان 

ازاین است.  یافته  نمود  دیگر  واژگانی  در  ولی  دارد  را  پول  رو درخواست 

آید همچنان که مبارزه ­شناخت ارتشاء تنها در بستر قانونی به دست نمی

 (  113، 1397طلبد.)شافعی پور، با آن نیز بسترسازی می

برداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه  3طبق ماده  

مؤید    1364مصوب   و  و   1367مجلس  مستخدمین  از  یک  هر  مجمع 

ها یا نهادهای  مأمورین دولتی اعم از قضایی واداری یا شوراها یا شهرداری

های  گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتطورکلی قوای سهانقلابی و به

سازمان یا  خدمات  دولتی  به  مأمورین  یا  و  دولت  به  وابسته  دولتی  های 

عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که  

به سازمان یا  مربوط  پرداخت وجه  یا سند  مال  یا  است وجه  مزبور  های 

تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است 

م از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اع 

ها بوده یا نداده و انجام آن بر  که امر مذکور مربوط به وظایف آناعم از این

طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام 

که  شود. درصورتیآن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می

قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت 

یا همطراز   تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل  از شش ماه 
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مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد  

و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و  

جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه  

یا   مدیرکل  مرتبه  در  مرتکب  چنانچه  و  شد  خواهد  محکوم  سال  سه  تا 

بههم باشد  بالاتر  یا  از  طراز مدیرکل  دائم  انفصال  به  انفصال موقت  جای 

که قیمت مال یا وجه مأخوذ مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. درصورتی

میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا  بیش از دویست هزار ریال تا یک

علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و  پنج سال حبس به

ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه   74دائم از خدمات دولتی و تا  انفصال  

طراز آن باشد بجای انفصال دائم  تر از مدیرکل یا هممرتکب در مرتبه پایین

که  به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. درصورتی

میلیون ریال باشد مجازات مرتکب قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک

علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ  پنج تا ده سال حبس به

ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه  74و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 

طراز آن باشد بجای انفصال تر از مدیرکل یا هم­مرتکب در مرتبه پایین

دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده  

توان گرد پیری و دوران گذشتگی را بر چهره آن  ­ای است که میگونه به

شده در ماده نشان از اقتضای طولانی بودن بینیهای پیشدید. نه میزان

به  الرشا  مال  نه  و  دارد  ماده  اجرای  بتوان  اندازهزمان  که  است  وسیع  ای 

ای  گونهبه " در حکم مرتشی " فلسفه ارتشاء را دریافت. این ماده با آوردن 

گیر روا دانسته، تردید کرده و  در ارتشاء دانستن آنچه فقه بر قضات رشوه

شده است. این خود طور مضیق دیدهروست که مال الرشا بهشاید هم ازاین

های دیرینه سیاست جنایی ایران است که پیش از آنکه به یکی از چالش

یافت پی  توجه کند، در  ارتشاء  آور  فساد  آثار  و  تعزیر ابعاد  برای  راهی  ن 

درحالی است،  فقهی  احکام  کردن  بار  و  آن  دانستن  اساساً  شرعی  که 

شده و با رویکرد برد خارجای که او را به گذشته میگذار باید از هالهقانون

 امنیت اقتصادی و سلامت اداری به آن بنگرد. 

    

 رشاء و ارتشاء در حقوق موضوعه    -2

بین کنوانسیون  فصل سوم  از  ماده  به  اولین  راجع  با فساد  مبارزه  المللی 

قانون تشدید گسترده و روزآمد  3ارتشاء است که در مقام مقایسه با ماده 

است. طبق این ماده، ارتشاء مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو، اقدامات  

قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که 

 حساب آیند:  عنوان جرائم کیفری به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بهبه

بی امتیاز  دادن  یا  ارائه  وعده،  ـ  بهالف  دولتی  مقام  یک  به  صورت  مورد 

مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای 

که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام این

 آن اجتناب ورزد.  

صورت  مورد از طرف یک مقام دولتی بهب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی

مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای 

که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام این

 آن اجتناب ورزد.  

ارتشاء با برخی عناوین مشابهت داشته که سبب شده تا بر اساس همین 

دست  بتوان  را  مجرمانه  عناوین  آن  جرم شباهت  حالات  برخی  در  کم 

[ برخلاف حق است. 1نفوذ]ها اعمالاقتصادی دانست. ازجمله این عنوان

ها همان چهره بیرونی ارتشاء است. طبق ماده  نفوذ در برخی حالتاعمال

قانون تشدید، اگر کارمندی برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان    3

متبوع خود وجه یا مال بگیرد، مرتشی است و این نشان از چهره درونی  

ارتشاء دارد.) سازمان متبوع( ولی اگر مالی دریافت کند تا کاری در یک  

د مانند اینکه یک قاضی پولی دریافت دارد تا مشکل سازمان دیگر انجام ده
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نفوذ برخلاف حق دهنده پول را در شهرداری انجام دهد منطبق با اعمال

نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی  قانون مجازات اعمال  1ماده  است. طبق   

هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی    1315آذرماه    29مصوب  

از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی  

فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ وجه نقد یا  

نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد 

علاوه بر رد وجه یا مال مورداستفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش  

ار ریال محکوم ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هز

خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و 

آنبه موافقت  جلب  برای  اینکه  باشد  عنوان  گرفته  پرداخته شود  باید  ها 

علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک 

سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال 

از محکوم خواهد شد.  بزه اعمال ارتشاء، عام بوده و  نفوذ بر خلاف جرم 

جانب هر کس قابل ارتکاب است و درواقع باید ارتشاء را قسمی خاص از 

اعمال نفوذ دانست ولی چون در تحقق ارتشاء عملاً اعمال نفوذی صورت  

زمان متبوع خود فعل یا ترک گیرد و با توجه به اینکه مرتشی در سانمی

کند؛ نیازی به اعمال نفوذ بر فعل خواسته شده از سوی راشی عملی می

اش دیگری نیست؛ بنابراین سرزنش پذیری ارتشاء تنها به دلیل نفوذپذیری

 اش.  است نه نفوذگری 

یکی دیگر از عناوین مجرمانه مشابه با ارتشاء، اخذ پورسانت است ولی در  

اخذ پورسانت شرط است که طرف کارمند ایرانی، خارجی باشد و پورسانت  

قانون ممنوعیت  را در پی انجام معامله دریافت دارد. طبق ماده واحده  

، قبول هر گونه پورسانت  1372اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب  

طور  از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به

سه قوای  خارجی  معاملات  با  رابطه  در  غیرمستقیم  یا  گانه،  مستقیم 

ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی،  ها، شرکتسازمان

ه  ممنوع است. مرتکب علاو  هاها و کلیه تشکیلات وابسته به آن شهرداری 

سال و    5تا    2بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از  

می محکوم  برابر  نقدی  مادهجزای  این  یک  تبصره  طبق  واحده  گردد. 

مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و  

شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن که نفس عمل انجامدرصورتی 

 جرم نیز محکوم خواهد شد.  

[ شبیه مقررات فوق در معاملات داخلی  2]1375قانون تعزیرات    603ماده  

است ولی مقنن در اینجا از واژه کمیسیون بهره برده و علاوه بر آن شرط 

متبوع بودن دستگاه دولتی را نیز آورده است. جدا از این ماده مزبور به 

پرداخته  دریافت کمیسیون اکتفا نکرده و به رفتارهای مجرمانه دیگری نیز  

اخذ   ممنوعیت  درباره  فوق  واحده  ماده  موضوع  جرم  به  نسبت  است. 

تواند وجه نقد اعم از ریال پورسانت نیز گفته شده که » موضوع جرم می

یا سایر ارزهای خارجی، مال منقول یا غیرمنقول، سند پرداخت وجه مثل  

سند   دارای  که  اموالی  مثل  مال  تسلیم  سند  و  برات  یا  و  سفته  چک، 

ماده  قالانت باشد. همچنان که در  یا ملک  مانند ماشین  یا    603اند  نفع 

( در حالی باز  92،  1386شده است.«)آذری متین،  بینیالزحمه پیشحق 

گردد در جرائم مبتنی بر رضایت اساساً مال یا علقه مالکیت مورد تأکید می

تهدید و هجمه واقع نشده تا موضوع جرم گردد. موضوع جرم چیزی است 

گذار با ارزش تلقی کردنش،  گردد و قانونکه رفتار مجرمانه بر آن واقع می

می حمایت  آن  درحالیاز  جرم کند؛  هر  و  پورسانت  اخذ  ارتشاء،  در  که 

گردد، مال وسیله تسهیل مشابهی که مال از طرفین با رضایت پرداخت می

یا  که در جرائم علیه اموال مانند تخریب جرم است نه موضوع آن؛ درحالی

است، موضوع   فیزیکی مرتکب  رفتار  علقیت هدف  رابطه  سرقت که مال 

جرم است. بدیهی است که در ارتشاء و اخذ پورسانت موضوع جرم فیزیکی  
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و عینی نیست و بلکه اعتباری است که همان اعتماد عمومی و سلامت  

 (  130، 1397روابط اداری و اقتصادی است.)ضیایی و شافعی پور، 

 رشوه به قضات در فقه امامیه    -3

در نظر فقهای امامیه، رشوه به قاضی، مالی است که جهت حکم به نفع،  

می پرداخت  قاضی  اجرت  به  یا  جُعل  آن،  ظاهری  عنوان  هرچند  شود 

، 4ق، ج    1411()محقق کرکی،  172،  3ق، ج    1411باشد.)شهید اول،  

گویند رشوه، عبارت است از مال بذل به شده  ( برخی فقهای امامیه می36

حق.)شهید ثانی،  شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم بهبه قاضی به

( رشوه مالی  49،  12ق، ج    1403()مقدس اردبیلی،  421،  13ق، ج    1425

شود که مصداق  است که درازای جلب منفعت یا دفع ضرر به کسی داده می

( 72،  17ق، ج    1415بارز و آشکار آن نیز رشوه به قاضی است.)نراقی،  

کنند تا به نفع  فین محاکمه به حاکم پرداخت میرشوه چیزی است که طر

ابن ادریس است که آن  از محقق ثانی و  ها حکم صادر کند. این تعریف 

شود. رشوه همان معنایی که در قاموس به جُعل تفسیر شده، مستفاد می

در کتاب شریف مکاسب تعریف نشده ولی با توجه به نظر مشهور، شاید  

آیت  را  آن  از  تعریف  ارائه  بهترین  یزدی  طباطبایی  سید محمدکاظم  الله 

بذل  اند که میداده قاضی  به  از چیزی که  است  عبارت  فرمایند: »رشوه 

شود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم می

نماید اعم از اینکه حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او  

بر وی چیره گ تا  از بیاموزد  یا عمل  باشد  از سنخ مال  ردد خواه مبذول 

قبیل دوختن لباس قاضی یا گفتار همچون ستایش قاضی و یا انجام دادن 

یزدی،  وی.)سید  نیازهای  از  نیازی  برآوردن  مانند  وی  کارهای  از  کاری 

از مالی که  23،  23تا، ج  بی امامیه عبارت است  فقهای  ( رشوه در کلام 

به   یا دستیابی  یا چاپلوسی  باطل  پیشبرد  یا  احقاق حق  به جهت  کسی 

خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس 

، ج  1378دهد.)خویی،  شود به دیگری میحس تعاون و همیاری انجام می

( در واقع، رشوه چیزی است که شخص به حاکم یا غیر حاکمی  263،  1

د تا به نفع او حکمی صادر و یا  کنکه قدرت و مسئولیتی دارد پرداخت می

به یا  کند  میاقدامی  اراده  آنچه  بر  را  رشوه  گیرنده  آن،  کند  واسطه 

امامیه  37،  1366وادارد.)ذوالمجدین،   فقهای  رویکرد  مشترک  نقطه   )

نسبت به رشوه به قاضی این است که رشوه، مال یا امتیازی است که به 

شود تا وی، وسوسه شده و حکمی برخلاف حق و عدالت و قاضی داده می

بر مبنای تبعیض صادر کند. نکته دیگر در مورد رشوه به قاضی این است 

رسد هر چیزی که متعلق رشوه به قاضی در فقه امامیه چیست؟ به نظر می 

حکم وجود داشته باشد همچون عقد هبه،  واسطه آن قصد رسیدن به که به

ث از مباحث مهم مطرح شود؟ این بحبیع، محابات یا وقف را هم شامل می

صورت  در فقه امامیه است که ظاهراً اولین بار مرحوم صاحب جواهر آن را به

سؤال مطرح نموده و در آخر نظری را مبنی بر رشوه دادن این اقسام، اعلام  

رسد، قول به عمومیت و  داشته است. به نظر ایشان، آنچه قوی به نظر می

اطلاق معنای رشوه است که علاوه بر موارد مالی، سایر مواردی که قصد  

به  شامل  رسیدن  هم  را  غیرمالی(  باشد)موارد  داشته  وجود  حکم 

فرماید اگر در دخول  ( وی در ادامه می146،  22، ج  1365شود.)نجفی،  می

بعضی از افراد رشوه و یا به عبارتی در شمول آن شک شود و یا جزم به 

اقل در حکم رشوه و حرام توان گفت که حدها پیدا شود، میعدم دخول آن

 است)همان( 

محقق سبزواری معتقد است که در متعلق رشوه، فرقی میان مال و اعمال  

( مرحوم خویی معتقد است 97،  16، ج  1420و منافع نیست.)سبزواری،  

من نه از طریق خاصه و نه از طریق عامه نصی نیافتم که موضوع حقیقت 

توان گفت که در مورد ماهیت و معنی  رشوه را بیان کرده باشد پس می

، ج  1378رشوه باید به عرف و لغت و تعریف فقها مراجعه کرد.«)خویی،  
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شود، این است که ( آنچه از کلمات فقها و عرف و لغت استفاده می263،  1

دهد تا به نفع او، حقی را رشوه عبارت است ازآنچه شخص به دیگری می

باطل و یا باطلی را حق کند و این اعطا شامل هر نوع بخشش و امتیاز 

شریفه  می آیه  رشوه   42گردد.  که  را  کسانی  رعد،  مبارکه  سوره  از 

خاشاک(  می و  خس  خورندگان  للسحت)یعنی  آکلون  به  تعبیر  خورند، 

 نامیده است.  

ها  وری از امتیازات و بخششمنظور از اکل مال بباطل مطلق تصرفات و بهره

مقداد،   ندارد.)فاضل  مال  به  اختصاصی  و  است  غیرمالی  و  مالی  از  اعم 

ارتشاء، رشوه مالی است اما ممکن است 32،  2، ج  1384 ( مصداق بارز 

صورت قولی و عملی نیز تحقق یابد. بنابراین، هر قولی که هدف  رشوه به 

از آن، رسیدن به حکم قاضی و یا عمل هر کارگزار باشد، رشوه و یا به قول 

صاحب جواهر، در حکم رشوه و حرام است به دلیل اینکه اهمیت قول و  

نباشد،   از مال  بیشتر  اگر  یا عمل کارگزار  تأثیر بر حکم حاکم  گفتار در 

ر افراد بسا در برخی موارد، از پرداخت مال یا وجه د از آن نیست. چه  کمتر

می فراهم  را  آنان  نظر  جلب  موجبات  و  داشته  تأثیر  در  بیشتر  اما  کند 

عنوان راننده  دهد مثلاً فردی بهخصوص فعل یا عملی که شخص انجام می

قاضی کار کند یا ضروریات زندگی او را انجام دهد یا لباس او را بدزدد و  

موجب این عمل و کار به نفع وی حکم شود و حاکم نیز به علت  ... تا به

که  فرد  عمل  صورت،  این  در  نماید.  صادر  او  نفع  به  حکم  عمل  همان 

متضمن نوعی فرد منفعت است از مصادیق مال بوده و بدون شک، جرم 

یابد چنانچه بعضی از فقها نیز فقط قائل به رشوه غیرمالی  ارتشاء تحقق می

ین صورت،  ( در ا99،  16ق، ج    1420اند.)سبزواری،  در اعمال و افعال شده

عنوان مرتشی، هم مسئولیت مدنی دارد و ضامن منافع عمل و حاکم به

کار او یعنی رشوه دهنده است و هم مسئولیت کیفری یعنی مجازات مقرر 

عروه دارد. صاحب  اسلامی  قانون مجازات  نوشته  در  این مورد  در  الوثقی 

است: »رشوه گاهی مالی است از قبیل عین و منفعت و گاهی عملی است 

برای قاضی مثل دوختن لباس یا تعمیر خانه او و مانند آن و گاهی قولی 

سوی خود تا به نفع او حکم  است مثل مدح و ثنای او برای جلب قلبش به

کند. گاهی فعلی است مثل تلاش در برآورده شدن حاجت و اظهار بزرگی  

است ها است. پس هر یک از این امور، حرام  و گرامیداشت او و همانند این

آن بر همه  رشوه  علت صدق  به  ازآن یا  یا  و  بهها  حکم جهت که محکوم 

سوره بقره)و   188( در تفسیر آیه  23،  23تا، ج  رشوه است.)سید یزدی، بی

من   لتأکلوا فریقاً  الحکام  الی  بها  بالباطل و تدلوا  بینکم  اموالکم  تأکلوا  لا 

اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون( آمده است: »و اموال یکدیگر را به باطل  

عنوان رشوه به کیسه حاکمان و ناحق در میان خودتان نخورید و اموال را به 

قاضی بخورید و  گناه  به  را  مردم  اموال  از  بخشی  تا  نکنید  سرازیر  ها 

کنید...« دقت شود که »تدلوا« به دانید که خلاف میکه خود میدرحالی

این آیه، رشوه به قاضی به  معنای سرازیر کردن دلو در چاه است که در  

آن تشبیه شده است. مراد از »اموال الناس« هم اموال عمومی است و هم  

اموال خصوصی. علاوه بر آنکه رشوه برای گرفتن حقوق غیرمالی مردم نیز 

 (  296، 1، ج 1376ممنوع است.)قرائتی، 

باید اضافه کرد که گرفتن رشوه بر قاضی جهت صدور حکم به نفع رشوه 

ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی  حق باشد یا بهدهنده، به

حق، متوقف بر آن باشد که در این صورت، حرام است مگر آنکه رسیدن به

جایز است هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام است. البته بنا بر تعریف دوم  

به قاضی جهت حکم به شود، مصداق  حق داده میبرای رشوه، مالی که 

بود.)نراقی،   نخواهد  ج    1415رشوه  ج  1365()نجفی،  77،  17ق،   ،22  ،

حق  اند صدق رشوه در فرض بنای حاکم بر حکم به( برخی نیز گفته146

، ج  1355و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است.)سید خوانساری،  

6 ،18  ) 
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جهت  قاضی  به  رشوه  پرداخت  جواز  امامیه،  فقهای  برخی  کلام  ظاهر 

حق، منوط به آن نباشد لیکن حق خود است هرچند رسیدن بهرسیدن به 

()علامه 869،  4ق، ج    1409گرفتن آن بر قاضی حرام است.)محقق حلی،  

( بنا بر قول برخی، قبول هدیه بر قاضی در  115،  5ق، ج    1420حلی،  

موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین  

ای  داری سمت قضاوت، هدیهقبول هدیه از کسی که به قاضی قبل از عهده

( بنا بر  147،  22، ج  1365داد بنا بر قول برخی، حرام است.)نجفی،  نمی

قول مشهور، گرفتن جُعل و همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام  

انصاری،   ج    1415است.)شیخ  بی243،  1ق،  ج  ()تبریزی،  ( 150،  1تا، 

()ابن براج، 588ق،    1410اند.)شیخ مفید،  البته برخی آن را جایز دانسته 

( و برخی دیگر نیز بین صورت تعین قضاوت بر قاضی  346،  1ق، ج    1406

اند)تبریزی، و عدم تعین آن تفصیل داده و در فرض نخست، جایز ندانسته 

گونه که رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه ( همان153،  1، ج  1383

 (  274، 1، ج 1378شدن برای رشوه نیز حرام است.)خویی، 

های مخفی و ناپیدا نشود، در فقه امامیه، برای اینکه قاضی گرفتار رشوه 

داده تخفیف  دستور  مبادا  تا  برود  بازار  به  نباید شخصاً  قاضی  است  شده 

داری  طور ناخودآگاه روی قاضی اثر بگذارد و در قضاوت، جانبها بهقیمت

از کتاب آسمانی خود  را کند، چه خوب است مسلمانان  تخفیف دهنده 

همه و  بگیرند  رشوهالهام  بت  پای  در  را  خود  قربانی  چیز  خواری 

شیرازی،   ج  1374نکنند.)مکارم  گرفتن 8،  2،  رشوه  اینکه  دیگر  نکته   )

است  بیهوده)سحت(  مال  خوردن  مفهوم  در  همگی  آن،  مانند  و  قاضی 

اگرچه بعضی افراد آن واضح است و بعضی دورتر از تصدیق عموم مردم  

اند در حکم به حرمت و بطلان این آیه استدلال کرده  است و فقها هم به

و   بیهوده  راه  از  است  مال  خوردن  مشمول  که  معاملات  از  بسیاری 

 (    313، 1ق، ج  1343باطل.)عاملی، 

 هدیه به قضات در فقه امامیه    -4

هدیه، عطایایی است که شخص برای ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی و  

نماید. رشوه چنانچه بیشتر هم ذکر شد مالی است یا تقرب به خدا بذل می

او را جلب نموده و   که شخص به دادرس داده تا آنکه بدان وسیله، نظر 

علیه دیگری و به سود او حکم کند و یا آنکه دادرس بذل کننده را به رویه 

غلبه  خود  خصم  بر  بتواند  دادگاه  در  آنکه  تا  نموده  آشنا  استدلال 

شود که  (  از تعریف فوق چنین استفاده می44  ، 1395کند.)شافعی پور،  

شخصی مالی را که بذل نموده اگر وسیله قرار دهد که به وی نفعی عاید  

شود و یا از ضرری محفوظ بماند خواه آن نفع و ضرر قولی باشد یا فعلی  

خواه منتظره و یا غیرمنتظره، از افراد و مصادیق رشوه به شمار رفته و    و

عنوان هدیه و یا هبه و یا  جهت اگر شخصی، مالی را بهحرام است. بدین

عنوان دیگری مانند خمس و زکات  به دادرس بدهد و قصدش آن باشد  به

که بدواً و یا بعداً اگر برایش دعوایی پیدا شود، دادرس از وی، طرفداری 

و   راشی  مصداق  باذل،  و  رشوه محسوب شده  او حکم دهد  له  بر  نموده 

مبذول له از افراد مرتشی است. حاصل آنکه غرض از بذل مال، اگر صرف 

ا آنکه تقرب به دوست و یا تقرب به خدا باشد، هدیه و اگر مقصود دوستی ی

خواهد  رشوه  مصداق  باشد،  ضرر  دفع  یا  و  منفعت  جلب  آن،  از 

رشوه گفته 34،  1381لجی،  بود.)سنگ و  تفاوت هدیه  در  انصاری  ( شیخ 

است: »و الفرق بینها و بین الرشوه؛ ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه  

تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علیه وفق مطلبه و...« یعنی  

شود تفاوت بین هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می

شود تا همین منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا میولی هدیه به

رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم)صدور رأی( مطابق میل و مراد شخص 

افزاید«: »فالظاهر حرمتها لانه رشوه او بحکمها شود. ایشان در ادامه می

بتنقیح المناط ...« بر این اساس، اگر قاضی یا مبذول له از قرائن دریافت  
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ها برای حکم به نفع طرف است. در  که این هدایا به چه منظور است، این

ها یا  این فرض، هدایا حکم رشوه را دارند یعنی حرام هستند زیرا که این 

گونه است( یا در حکم رشوه مستقیماً رشوه هستند)در دید عرف هم این

اند یعنی مناط رشوه که اخذ جعل)عوض( هستند و به تنقیح مناط حرام

آن پس  هست  هم  هدایا  این  در  و...  طرف  نفع  بر  للحکم  ها  است 

(  روایاتی داریم مبنی بر اینکه 246،  1ق، ج  1415اند.)شیخ انصاری،  حرام 

شود، طورکلی، هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده میبه

ای دیهفرماید: »اگر والی ه حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می

بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است و حرام است.« 

منظور جلب محبت والی  ها برفرض مذکور یعنی اعطای هدایا بهتمامی این

شود و از آن باب، حرام  و قاضی)و رشوه در حکم رشوه بودن( حمل می

منظور جلب منفعت و دفع ضرر است. آنچه مسلم است اینکه اگر هدیه به

باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قرائن 

واحوال اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص، مبلغ یا میزان مال  و اوضاع

و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارند.  در روایت است که روزی 

در حوزه   به پیامبر اکرم خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی

ای را پذیرفته است. آن حضور دستور تحقیق دادند.  فرمانروایی خود، هدیه

خاطر گشتند و آن ازآنکه صحت گزارش به اثبات رسید، ایشان آزرده پس

حکمران را احضار فرمودند و از او توضیح خواستند. ایشان به وی فرمودند:  

»کیف تأخذ ما لیس لک بحق« یعنی چگونه چیزی که حقی بر آن نداری 

الله آنچه گرفتم هدیه بود. حضرت کنی؟ حاکم گفت: یا رسول را قبول می

نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی،  فرمودند: اگر در منزلت می

آورد؟ سپس امر فرمود: آن مال را به صاحبش آیا کسی برای تو هدیه می

کردند.)همان،   عزل  نیز  را  حاکم  آن  و  انصاری، (  247بازگرداندند  شیخ 

این را  هدیه  میضابطه  تعریف  الهدیه گونه  وجه  علی  البذل  اما  »و  کند: 

الموجبه لقضاء الجاجه المباحه فلا حظر فیه...« یعنی اگر نیاز مباح است، 

دادن هدیه به کسی که در رفع حاجت و برآوردن نیاز مباح، اقدام یا کمکی 

پاک   وجدان  و  جامعه  عرف  را  مشروع  و  مباح  نیاز  ندارد.  منعی  کرد، 

میبه تشخیص  روشنی  و  همانسادگی  و دهد  سوداگری  که  سان 

 (  248یابد.)همان، وضوح درمیاندوزی و تباهی و آلودگی را بهمال

نظر دارند که راشی قبل از صدور حکم مالی  خلاصه آنکه همه فقها اتفاق 

کند  ای که دلالت میکند و به لحاظ قرینهبه دادرس پرداخت            می

باشد،   برای رفع خصومت صورت گرفته  این بذل جهت صدور حکم  اگر 

این صورت، هدیه محسوب می  غیر  و در  واژه رشوه  شود. دقت شود که 

شود هدیه، گاه، مجازاً در معنای رشوه و رشوه در معنای هدیه استعمال می

از بذل، حکم  این دو، آن است که اگر مقصود  بین  و تشخیص و تمییز 

باشد)خواه برای خصومت معینه و یا خصومت فرضیه( رشوه و اگر غیرازاین 

جهت، تمام فقها هدایایی را که پیش از حکم دو باشد، هدیه است. بدین

ای که عبارت از درخواست حکم دهند به لحاظ قرینه مذکورهدرس میبه دا

اند چه پس  است اگرچه به نحو قرض هم باشد به حرمت آن حکم نموده 

غلول« و   العمال  پیامبر رسیده »هدایا  از  از تخصیص عموم، حدیثی که 

شود ای که از جانب فرمانگزاران داده می»هدیه العمال سحت« یعنی هدیه

( به  163،  18ق، ج    1417در حکم دزدی و مال باطل است.)حر عاملی،  

موردی که مقصود از هدیه، وسیله برای حکم باشد، چنین هدایایی را عرفا  

 اند.  از مصادیق رشوه دانسته و به حرمت آن حکم نموده

قصد اعطاکننده آن است یعنی  هرحال، جواز و عدم جواز هدیه وابسته به به

به است که  و درصورتیقبول هدیه هنگامی جایز  نباشد  رشوه  که  عنوان 

شود رو معلوم میشود و ازاینقصد رشوه باشد بر هدیه، احکام رشوه بار می

عنوان هدیه و یا هبه و یا صلح و یا بیع مباحات به اگر شخصی، مالی را به

دادرس بذل کند و قصدش تحصیل حکم باشد گرچه برحسب ظاهر هدیه  
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است ولی همگی از افراد و مصادیق رشوه به شمار رفته و حرام خواهد بود.  

ی  کننده در این مورد قصد و ارادهتوان گفت عامل تعیینرسد میبه نظر می

هدیه دهنده و هدیه گیرنده است و به انگیزه، قصد و نیت مُهدی و مُهدی 

الیه بستگی دارد. اگر نیت آنان از دادن و گرفتن هدیه تغییر حکم باشد؛  

تبع آن این نوع هدیه نیز حرام و در  چون نیت انجام کار حرامی را دارند به

خاطر  به  صرفاً  هدیه  گرفتن  و  دادن  از  مراد  اگر  ولی  است.  رشوه  حکم 

محبت به شخص قاضی باشد و نه مقام و جایگاه و منصب وی، هدیه جایز 

توجه به منصب قضا  توان گفت که با  حال در یک نگاه کلی میاست . بااین

تعیین و  بهتر کنندهو جایگاه مهم  و  دارد  کراهت  به قاضی  آن، هدیه  ی 

ها و دفع شبهه از قبول هر نوع است قاضی برای در امان بودن از تهمت 

رسد به  ای از اصحاب دعوا خودداری کند. بر این اساس، به نظر میهدیه

بهنظر می قول  نیت هدیه  رسد  تفصیل،  و ملاک در  باشد  راجح  تفصیل، 

رابطه قاضی، وجود  و  و هدیه دهنده، وجود دهنده  قاضی  میان  قبلی  ی 

ی قبلی هدیه به قاضی و  ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقهپرونده

هدیه  میزان هدیه توسط  قضا  منصب  تصدی  از  بعد  و  قبل  که  است  ای 

 شود.  دهنده به قاضی پرداخت می

 مثابه رشوه در فقه امامیه معامله با قاضی به   -5

توان عبارت دانست از انجام  مصداقی از رشوه به قاضی در فقه امامیه را می

فیه، مالی اعم از منقول  )ضرری( در مقام رشوه. در مانحن  معاملات غبنیه

مبلغی   گردد و در اثر این معامله،یا غیرمنقول عیناً و یا منفعتاً تملیک می

شود. برخی از فقهای افزوده می  از دارایی راشی کسر و به دارایی مرتشی

اند.)همان،  اکثر یا اقل از عوض المثل تعبیر نموده  امامیه، از آن به معامله به

توان منحصر به  ( البته لازم به ذکر است که معاملات غبنیه را نمی165

صورت عین یا منفعت هبه و یا بیع دانست. در اینجا هر نوع انتقال مالی به

مایملک راشی به مایملک قاضی شود و هدف  که متضمن انتقال نفعی از  

از آن، ابطال حق یا احقاق باطل باشد، در گستره معامله با قاضی قرارگرفته 

 (  249، 1ق، ج  1415و حکم رشوه به وی را دارد.)شیخ انصاری، 

یا   دادن  حکم  در  امامیه،  فقه  در  نیز  غیرواقعی  بهای  به  معاملات  انجام 

شود. در اینجا نیز گرفتن مال و درنتیجه، موجب تحقق رشوه به قاضی می

عین و چه نسبت به منفعت، در شمول  هر نوع انتقال مالکیت چه نسبت به

گیرد و شامل مواردی غیر از خریدوفروش معامله به بهای غیرواقعی قرار می

 (  19، 2، ج 1374شود.)مکارم شیرازی، نیز می

اند این است حال، بحثی که برخی فقهای امامیه به آن اشاره داشته درعین

مالکیت  انتقال  عملاً  که  است  آن  فرض،  این  در  رشوه  تحقق  شرط  که 

انجام معامله  اگر  وگرنه  بگیرد  موانع صورت  از  یکی  وجود  دلیل  به  شده 

صحت معاملات در آن مثل موجود نبودن مبیع در عین معین یا تصریح 

جهت نامشروع در عقد یا وجود شرط خلاف مقتضای عقد در آن یا مالک  

دهنده و یا هر دلیل دیگری، باطل و کان لم یکن محسوب  نبودن انتقال 

گردد، جرم رشوه به قاضی رخ نداده است. برخی از فقهای امامیه، معامله  

اند و معتقدند آنچه این نوع معامله را از  با قاضی را رشوه معاملی نامیده

میمع تفکیک  دیگر  با  املات  معامله  انعقاد  از  راشی  انگیزه  و  قصد  کند، 

 (    104، 16ق، ج  1420قاضی است.)سبزواری، 

    

 عنوان جرم علیه عدالت قضایی  هدیه به قاضی و معامله با او به    -6

ترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن، عدالت قضایی، از بزرگ

خوبی اجراشده و دادگستری به معنای واقعی آن صورت  عدالت کیفری به

گذاران کشورها پذیرد و عملی شود. برای رسیدن به عدالت قضایی، قانون

اند که درروند اجرای عدالت، به نحوی  اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده

خلل ایجاد نمایند. در یک تعریف گسترده و موسع، هر عملی که مانع از 

پیاده کردن عدالت کیفری در مراحل مختلف قضایی اعم از تعقیب جرم 
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تا اجرای حکم مجازات گردد، جرم علیه عدالت قضایی خواهد بود. طبعاً  

جرم انگاری این قبیل اعمال و رفتارها و اعمال مجازات نسبت به مرتکبان 

آنآن  با  مقابله  در  بسزایی  نقش  قضایی  ها  کیفری  عدالت  تضمین  و  ها 

 (  13، 1390دارد.)کوشا، 

جرائم علیه عدالت قضایی کیفری، رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در  

و مجازات  تعقیب  یا حق جامعه در  و  به دستگاه قضایی  برابر  دسترسی 

می وارد  جدی  خلل  بهبزهکاران،  عدالت عبارتآورند.  علیه  جرائم  دیگر، 

ای از جرائم دانست که زمینه را برای عدم تحقق توان گونهقضایی را می

روند دادرسی عام( فراهم میعدالت کیفری در  کنند. وقتی  ها)به معنای 

پیوندد، دستگاه عدالت قضایی، با طی چند مرحله سعی  جرمی به وقوع می

در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد. در مرحله کشف جرم، تعقیب 

اقداماتی   است  اجرای حکم، ممکن  و  عادلانه  دادرسی  تحقیقات،  مجرم، 

ت گیرد که به نحوی موجبات عدم تحقق عدالت قضایی را فراهم کند.  صور

تردید، یک تضمین اساسی برای تحقق و عینیت یافتن عدالت کیفری  بی

صورت خاص و افتراقی  قضایی، جرم انگاری جرائم علیه عدالت قضایی به

و عدم اکتفا به احکام و مقررات کیفری عام ازجمله جرم انگاری سوگند یا  

نکته این،  است.  امثالهم  و  ارتشاء  و  رشاء  یا  دروغ  که  شهادت  است  ای 

هاست مورد تأکید حقوقدانان کیفری در کشور ماست لیکن تاکنون، سال

گذار، تدبیری در این زمینه نیندیشیده است. این در حالی  متأسفانه قانون

نظام و  از کشورها  بسیاری دیگر  جرائم است که در  درباره  های حقوقی، 

ویژه  علیه   و  افتراقی  گذاری  کیفر  و  انگاری  جرم  یک  کیفری،  عدالت 

 (  36، 1396شود.)همراهی و دیگران، مشاهده می

ها و  ویژه در پروندهترین مصادیق جرم علیه عدالت قضایی بهیکی از مهم

دعاوی کیفری، پرداخت رشوه به قاضی است که همچنان که در مباحث 

پیشین گذشت، دو مصداق بارز آن، اعطای هدیه به قاضی و نیز معامله با  

توان به شرطی قصد ارتکاب رشوه است. بنابراین، هر دو مورد را میاو به

عنوان  که قصد معطی و یا منعقد کننده قرارداد، رشوه به قاضی باشد، به

 (  84، 1388جرم رشاء موردبررسی قرار داد.)طارمی، 

نکته اینجاست که درست است در حال حاضر، خلأ قانونی در جرم انگاری 

و کیفر گذاری نسبت به جرم رشوه در نظام کیفری کشور ما وجود ندارد 

شود اما رشوه گرفتن و این عمل در قوانین جزایی فعلی، جرم محسوب می

قصد آنکه عدالت کیفری قضایی به  در جریان اجرای عدالت قضایی و به

طور عام است و اصولاً به  انحراف کشیده شود، جرمی مستقل از جرم رشوه

باید مجازاتی مضاعف در پی داشته باشد که متأسفانه چنین تمهیدی در 

زاده،   است.)توسلی  نشده  اندیشیده  ما  کشور  در  فعلی  کیفری  قوانین 

1393 ،45  ) 

دیگر، اساساً مفهوم و مصادیق جرائم علیه عدالت قضایی،  عبارتدرواقع، به

نظام و  کشورها  از  دیگر  بسیاری  قوانین برخلاف  در  هنوز  حقوقی،  های 

علیه عدالت قضایی که   کیفری کشور ماتحت همین عنوان یعنی جرائم 

عنوان یک  صورت عام)یعنی بهها بهمستوجب کیفری بیشتر از ارتکاب آن

بینی و شناسایی  جرم عمومی و نه الزاماً در ارتباط با قضات( است، پیش

به   رشوه  که  است  حقیقت  این  گویای  امر،  همین  و  است  نشده 

او به با  او و یا معامله  قصد رشاء(، هنوز قضات)ازجمله در قالب هدیه به 

گونه که بایدوشاید، مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است و بدین  آن 

گذار به جرم انگاری و کیفر ، در زمان حاضر و تا زمان اقدام قانونترتیب

آن با  معامله  نیز  و  قضات  به  هدیه  افتراقی،  و  خاص  مقام  گذاری  در  ها 

قصد این کار، همچنان تابع و تحت شمول مقررات  ها و بهدهی به آنرشوه 

ایران  جزای  حقوق  نظام  در  رشوه  انگاری  جرم  به  راجع  کیفری  عام 

 ( 84، 1384است.)بنگرید به: اسدی، 

می نظر  به  امر،  کیفری  همین  عدالت  نظام  برای  بزرگ  ضعف  یک  رسد 
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حال ماست  کشور  در  به  موضوعه  رشوه  فرانسه،  نظیر  کشوری  در  آنکه 

قضات، علاوه بر آنکه جرمی عمومی است، در فرضی که نسبت به قضات 

به میو  ارتکاب  کیفری  عدالت  فرایند  کشاندن  انحراف  به  یابد،  قصد 

مستوجب مجازات بیشتری است و این امر، اهمیت و جایگاه تحقق عدالت 

گذار فرانسوی و ضرورت جرم انگاری کیفری در گفتمان و نظرگاه قانون

کنند،  بست روبرو میخاص رفتارهایی که تحقق این فرایند را با چالش و بن

 (  49، 1390سازد.)کوشا، نمایان و آشکار می

در حال حاضر، تنها مقرره قانونی)البته علاوه بر مقررات عام مربوط به جرم 

قانون   589رشاء و ارتشاء( در ارتباط با پرداخت رشوه به قاضی، حکم ماده  

که حکام محاکم  دارد: »درصورتی است که مقرر می  1375تعزیرات مصوب  

داده  به قانون  در  مقرر  مجازات  از  اشد  مجازاتی  به  حکم  ارتشاء،  واسطه 

مورد، به مجازات مقدار زائدی که    باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء، حسب 

واقع ماده  مورد حکم  یعنی  بعد  ماده  البته  و  شده محکوم خواهند شد.« 

صورت وجه نقد نباشد  این قانون نیز مقرر کرده است: »اگر رشوه به   590

عمولی یا ظاهراً  تر از قیمت مبلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان 

مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین    به قیمت معمولی و واقعاً به

طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا  دولتی اعم از قضائی واداری به

تر از قیمت از مستخدمین برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران 

یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین 

راشی   معامله  طرف  و  مرتشی  میمزبور  نیز محسوب  قضات  که  شود.« 

 گیرند.  عنوان مستخدمین قضایی، مشمول حکم این ماده نیز قرار میبه

ازجمله نقص اینکه  اشاره کرد  به آن  باید  عمده در  نکته مهمی که  های 

رابطه با جرم رشاء و ارتشاء در قوانین فعلی جزایی در کشور ما این است 

که تحقق این جرم، منوط به جنبه مالی داشتن آن چیزی است که داده  

شده و اعطا یا دریافت خدمت یا منفعت غیرمالی، ارتشاء محسوب  و گرفته

نشده است. این نقص، در حالی در قوانین کیفری فعلی در کشور ما مشهود 

است که ازنظر فقهی، هیچ منعی وجود ندارد که متعلق رشوه، امور غیرمالی  

باشد.)اخوان کاظمی،   غیرمالی  منفعت  یا  امتیاز  ، 1382ازجمله خدمت، 

33 ) 

گذار کشور ما در مواجهه با جرم رشاء و ارتشاء  طورکلی، عملکرد قانونبه

قصد  به قضات)که دو مصداق آن، اعطای هدیه به قاضی و معامله با او به

ارزیابی  رشاء است( به علیه عدالت قضایی، مطلوب  عنوان یک جرم مهم 

شود زیرا اولاً جرم انگاری این جرم، بدون توجه به جرم علیه عدالت نمی

قضایی بودن جرم رشوه به قضات است. ثانیاً عنصر قانونی این جرم را باید  

متفرقه  قوانین  نیز  و  قانونی  مختلف  مواد  میان  انواع در  مورد  در  که  ای 

اند، جستجو کرد که این پراکندگی  خاصی از این جرم به تصویب رسیده

عث تشتت آرای  هایی را به وجود آورده، باقوانین، علاوه بر اینکه تناقض

ها و  محاکم در این خصوص شده است و ثالثاً مقررات جزایی فعلی، نقص

توجهی دارند که در عمل، باعث ناکارآمدی دستگاه عدالت اشکالات قابل

تأمین و تضمین عدالت کیفری قضایی شده راستای  اند.)نجار قضایی در 

 (  37، 1389زادگان و مسعودیان، 

 گیری نتیجه 

ترین امور ممنوعه و حرام شرعی در فقه امامیه رشوه به قضات، یکی از مهم

شود که رشوه است. با تفسیر و تعریفی که از رشوه ارائه شد، معلوم می

نوعی درآمد مالی با سوءاستفاده از قدرت است. البته شخص ممکن است 

به مصرف  و  بگیرد  بستگان  طریق  از  و  نگیرد  مستقیم  را  رشوه  خودش 

توان گفت که فرد خود رشوه نگرفته بلکه خویشان حال، نمیبرساند. بااین

او گرفته از جانب  یا دوستان وی  بستگان  نیز یا  افرادی  بلکه چنین  اند؛ 

گیری هستند؛ زیرا بستری را برای سوءاستفاده دیگران فراهم  متهم به رشوه

د. با نگاهی  اند، هرچند که گاه از فواید مستقیم رشوه استفاده نکننآورده
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می دست  به  معنا  این  قرآن،  آیات  رشوهبه  که  به  آید  اختصاص  گیری 

نیز  اجتماعی  قدرت  صاحبان  بلکه  ندارد،  حاکمیت  در  قدرت  صاحبان 

کنند؛   سوءاستفاده  مالی  مقاصد  برای  خویش  جایگاه  از  است  ممکن 

که اخبار و  دانشمندان شرایع اسلامی با سوءاستفاده از مقام و منزلت چنان 

خواری اقدام  عنوان عالم اسلامی کسب کرده بودند، به رشوهاجتماعی که به

ازنظر آموزه 63و    42کردند.)مائده، آیات  می های قرآن، رشوه گرفتن و  ( 

گرفتن رشوه  رشوه  از  قرآن  در  خدا  است.  ناپسند  و  زشت  عملی  خواری 

کند. باید توجه داشت که واژه »سحت« به معنای عنوان »سحت« یاد میبه

از درخت یا حیوانات است. ازنظر قرآن، کسانی که از درخت    کنیپوست

کنند و از این برداری میدین یا قدرت و حکومت بر مردم برای دنیا بهره

ای گونهراه ارتزاق دارند، همانند شتری هستند که گیاه تازه بهاری را به

شده و توانایی رشد و نمو و بقای خود را از  خورند که پوست آن کندهمی

خواری با تزویر و سوءاستفاده از دهند. ازنظر قرآن چنین حرام دست می

دین، قدرت و حکومت، »سحت« است. یکی از مباحث مربوط به رشوه در 

فقه امامیه، اعطای هدیه به قضات است. یک سؤال مهم، این است که آیا  

ل توان رشوه تلقی کرد یا نه؟ در این مورد، اقوادادن هدیه به قضات را می

ارائه  میمختلفی  نظر  به  ولی  است  هدیهشده  حاکم  رسد  براى  که  اى 

آورند تا موجب جلب توجهّ قاضى و حاکم و سبب ایجاد مودّت )تحبیب  مى

قلوب( در قلب قاضى گردد، گرچه باذل هنگام بذل هدیه قصد حکم به  

گونه برآید  که از قرائن اینباطل، از سوى قاضى را ننموده باشد، اما همین

دهد که او به نفع وى حکم کند،  که باذل هدیه را براى این به قاضى مى

اخذ این هدیه حرام است. البته فرق بین هدیه و رشوه این است که رشوه 

مىبه بذل  کند،  حکم  دهنده  رشوه  نفع  به  قاضى  اینکه  شود. قصد 

که هدیه براى ایجاد حُبىّ که محرّک قاضى براى حکم بر وفق  درصورتی 

شود. درهرصورت اخذ این هدیه حرام بوده و  باذل باشد، بذل مىمطلوب  

که ملاک و مناط رشوه در آن هدیه نیز وجود نوعى رشوه است به دلیل این

دارد. بر این اساس، در فرض اعطای هدیه به قاضی، شمول احکام رشوه بر 

این کار، منوط به این است که قصد مُهدی)هدیه دهنده(، همان مقاصد  

درواقع،   و  یافته  را  رشوه  دادن هدیه، حکم  این صورت،  در  باشد.  رشوه 

 شود.  یرفتاری در حکم رشوه محسوب م

 

 

 

سازمانی    1 روابط  در  اختیار  و  قدرت  واژه  دو  و  نفوذ  بین  معمولاً 

اختیار مشروعیت شباهت است.  فرق  سه  این  بین  ولی  دارد  وجود  هایی 

جویی یا تغییر دهد و منشأ قدرت است. اختیار به معنای حق سلطهمی

علاوه، لازم دادن دیگران است. قدرت الزاماً نباید مشروعیت داشته باشد. به

است بین اختیار از بالا به پایین کلاسیک و بوروکراتیک با مفهوم بارنارد 

از اختیار پایین به بالا و مبتنی بر مقبولیت تفاوت قائل شویم. مخصوصاً 

داند که به بارنارد اختیار را ویژگی یک ارتباط در یک سازمان رسمی می

ی انجام دلیل این خصوصیت مقبول دیگر قدرتمندان یا اعضای سازمان برا

شود. ­ تر از »قدرت« تصور میگیرد. معمولاً »نفوذ« پردامنهامور قرار می

توان تغییر دادن دیگران به از  تغییر »نفوذ« عبارت است  طورکلی مانند 

دادن رضایت خاطر و عملکرد آنان. ارتباط نفوذ با رهبری از قدرت زیادتر  

این هردوی  که  است  واضح  ولی  دارند.  است  نقش  رهبری  فرایند  در  ها 

رو تفاوت اختیار باقدرت بدان سبب است که اختیار با مشروعیت و  ازاین 

از قدرت گسترده نفوذ  اما مفهوم  تر است هرچند مقبولیت سروکار دارد 

توان این دو  قدر کم است که میازلحاظ مفهومی رابطه نفوذ و قدرت آن

، 1374: لوتانز،  جای یکدیگر به کاربرد. در این زمینه، ر.ک اصطلاح را به

695  . 
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قانون تعزیرات: »هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص   603ماده    1

های  ها وادارات و سازماندار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه عهده

ها  واسطه در معاملات و مزایده( که بالمباشره یا به  598مذکور در ماده )  

ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر  و مناقصه

العمل یا پاداش برای خود یا  الزحمه و حق عنوانی اعم از کمیسیون یا حق

دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات 

نمایندگان و شعب آن یا  یا سایر اشخاص  یا بدون  خاص  ها منظور دارد 

ا بسازد یا در  مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد ی

موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی  

که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو  

این طریق محکوم می از  که  شود و درصورتیبرابر وجوه و منافع حاصله 

عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت 

شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از تمام

 سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.« 
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